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نمایش »شاخ بی‌ســر« گرفتار فضایی کابوس‌وار 
اســت و لاجرم هر آن چیزی که واقعی به نظر آید را 
از کار می‌اندازد. بنابراین بحــران در این اجرا مربوط 
می‌شــود به مســئله عینیت. توگویی هر آن چه که 
مشاهده می‌شــود و حضور در این جغرافیای جدال 
را معنا می‌بخشــد، بیش از آنکه واقعیت داشته باشد 
پدیده‌ای اســت ملهم از منطق ذهنی شــخصیت 
اصلی نمایش که گرفتار شــیزوفرنی است. این تضاد 
حل‌ناشدنی مابین واقعیت و خیال تا انتهای نمایش 
ادامه یافته و تنها در صورتی پایان می‌یابد که رازهای 
مگو آشکار شده و نسبت ما به گذشته از نو صورتبندی 
شود. از این منظر، می‌توان نمایش محمد برهمنی را 
یکی از همان روایت‌های پر فراز و نشیبی دانست که 
رابطه انسان و خاطرات گذشته‌اش را می‌کاود و در این 
وادی نه چندان سرراست، هراس را بیش از اطمینان 
به رخ می‌کشــد. اجرایی که در ساحت روانشناختی 
می‌ماند تا خبر چندانی از امر اجتماعی در آن نباشد. 
همچنان که لوکاچ در رابطه با بحران واقعیت در جهان 
سرمایه‌داری می‌گوید، وجود تناقض مابین ذهنیت 
انسان مدرن شهری با عینیت جامعه امری است غیر 
قابل کتمان. لوکاچ باور دارد که رسالت یک اثر هنری 
می‌تواند تلاش برای رفع و رجوع این تناقض باشــد و 
نزدیک کردن این دو حوزه. اما آن چیزی که در اجرای 
برهمنی کمابیش دیده می‌شــود فاصله‌ای است که 
میان امر ذهنی و واقعیت موجود در جریان است و رفع 
و رجوع نمی‌شود. به عبارت دیگر، ذهنیت فروپاشیده 
شخصیت اصلی نمایش، احاطه‌ای بر واقعیت پیرامونی 
ندارد و این منطق کابوس‌وار زندگی او اســت که این 
روزهایش را معنا می‌کند. در این بیــن، هر نوع تقلا 
برای فاصله‌گیری از این هاویه، محکوم به شکســت 
است چراکه واقعیت موجود، توان تاب‌آوری در مقابل 

هجوم نیروهای مهاجم را نداشته و این امر ذهنی است 
که فرمان می‌راند. آن چیزی که شاید بتواند در مقابل 
منطق کابوس‌وار خاطرات گذشته مقاومت کند، از نو 
روایت کردن تاریخ شخصی و شاید رستگاری گذشته 
است. فرآیندی طاقت‌فرســا که شاید اندکی از عمق 
فاجعه بکاهد و گفتگو با موجودات هیولاوش ذهن بیمار 

همایون ادیب را امکان‌پذیر کند. 
   ماجرای نمایش در رابطه با یک استاد دانشگاه است 
که روزگارش را به عزلت‌نشینی در خانه گذرانده و لحظه 
به لحظه زندگی‌اش را همچون محاکمه‌ای ناعادلانه در 
نظر می‌گیرد که دیگران برای او ترتیب داده‌اند. در این 
دوزخ شــخصی، هر چیز وحشتناک می‌توان ممکن 
به نظر ‌آید. وقتی گذشته به مثابه »امر سپری‌نشده« 
بازگشته تا ما را قضاوت کند فرجام کار عقوبتی است 
دردناک. در این بین »همایون ادیب« یا همان قهرمان 
نمایش، در دانشــگاه، هملت، آنتیگون و یوکاســته 
تدریس می‌کنــد. اما چرخــش روزگار او را به چنان 
استیصالی کشانده که واقعیت زندگی‌، چیزی نباشد 
به غیر از محل تاخت و تاز موجودات خیالی. حضور او 
در صحنه چنان است که به تناوب تماشاگران را مورد 
خطاب قرار دهد و آنان را به مثابه دانشجویان خود در 
نظر گیرد. آن چیزی که در رابطه با دانش آکادمیک این 
فرد می‌توان دریافت اتصالاتی است که با تراژدی‌های 
یونان باستان و همچنین آثار شکسپیر برقرار می‌کند. 
این آثار از یک منظر تفسیری، بررسی انتقادی می‌شوند 
تا شاید نسبت پدر با فرزندان در تراژدی‌های نام‌آشنا 
آشــکار شــود. همایون ادیب، به هملت و یوکاسته 
می‌پردازد تا رابطه بحرانی خود را با والدین از دســت‌ 
رفته‌اش بازسازی کند. اما چیزی که از دل این تحقیق 
دانشگاهی بیرون آمده، روبرو شدن با موجوداتی است 
خیالی که مدعی‌اند گذشته خانوادگی همایون ادیب 
را بهتر از او می‌دانند. پس می‌توان گفت نمایش »شاخ 
بی‌سر« مانند یک روند درمانی عمل کرده و گذشته را از 
نو چنان تعریف می‌کند که چهره تراژیک واقعیت رخ 
بنماید و آگاهی همایون ادیب به حقیقت زندگی چند 

قدم نزدیک‌تر شود. 

    به لحاظ اجرایی صحنه چنان طراحی شــده که 
یادآور عمارت‌های باشــکوه طبقه اشراف باشد. یک 
فضای نفوذناپذیر که با راه‌پله‌ای به طبقات بالایی وصل 
شده و محل عبور و مرور است. همایون ادیب تنها در 
انتهای نمایش است که بعد از کشف حقیقت، قدم به این 
مسیر دشوار گذاشته و از صحنه خارج می‌شود. خروج 
او بی‌شباهت نیست به آرامشی که افراد پس از مرگ 
نصیب می‌برند. علاوه بر این راه‌پله، یک وان حمام در 
صحنه تعبیه شده که می‌تواند به منظور تطهیر، تهدید 
و غرق شدن در دریای خزری باشد که نهنگ نداشته و 
اکنون به واسطه عبور همایون ادیب از حلقه آتش، به این 
دارایی نائل شده است. از این باب می‌توان گفت طراحی 
صحنه این نمایش، با آنکه تهاجمی به نظر می‌آید و به 
نسبت اجراهای دیگر، قیمت گزافی دارد اما به مثابه 
مکانی برای تسکین و تهذیب عمل می‌کند. همچنان‌که 
نورپردازی در خدمت سیاست‌های اجرایی کارگردان 
بوده و تلاش دارد یک فضای اکسپرسیونیســتی را 
چنان برسازد که تماشــایی و غافل‌گیرکننده باشد. 

همانطور که بیان شد اجرا گشوده به امر ذهنی و جهان 
کابوس‌واری است که نمی‌تواند به تمامی زیر سیطره 
زندگی ملالت‌بار روزمره باشد. همچنان‌که نورپردازی 
به وقت حضور بازیگرانی چون محمد برهمنی، سارا 
رســول‌زاده، مهدی یگانه و علیرضا حق‌پرست، بنابر 
منطق دراماتیک صحنه، تغییر کرده و حضور بدن‌ها 
را از طبیعی بودن منفک می‌کند. بی‌شک یکی از نقاط 
مثبت اجرا، حضور بازیگرانی است که با تمامی نیرو پا 
به صحنه گذاشته و تلاش دارند در خدمت اجرا باشند. 
اغلب بازی‌ها ترکیب متنوعی است از حالات و عواطفی 
که به فراخور منطق لحظه تغییر می‌کند و تماشاگران را 
به کیف می‌رساند. در این زمینه می‌توان گفت بازیگران 

این نمایش نمره قابل قبولی دریافت کرده‌اند.
   در نهایت می‌توان گفت نمایش »شــاخ بی‌سر« 
برای محمد برهمنی پروژه دشواری است که با تمرین 
و ممارست بسیار توانسته به انجامش برساند. اما شاید 
بیشترین زاویه‌ای که می‌شود با کلیت اجرا داشت، متن 
نمایشنامه‌ای است که محمود خسروپرست نوشته 

و یک فضای ذهنی را چنان اصالت بخشیده که خبر 
چندانی از واقعیت اجتماع در طول اجرا دیده نشود. 
ارجاعاتی که به هملت و یوکاسته و دیگران می‌شود 
در بسیاری از دقایق چیزی بیش از یک یادآوری نبوده 
و به نظر می‌آید اگر این ارجاعات حذف شده و روایت 
هملت و یوکاسته بدون نام بردن از آنان مورد استفاده 
قرار گیرد، بتوان اجرایی خودبسنده به صحنه آورد که 
مجبور نباشد مدام از نام فیگورهای ادبی استفاده کند. 
در این سال‌ها چه بسیار اجراهایی که بر صحنه رفت و 
قرار بود خوانشی تازه از آثار مهمی چون هملت شکسپیر 
باشد. اما ماحصل این قبیل تلاش‌ها آن چیزی نبود 
که انتظارش می‌رفت. محمود خسروپرست در مقام 
نمایشنامه‌نویس می‌تواند بدون نام‌های خاص، جهان 
خویش را بسازد و بر مدار خودبسندگی بایستد. اما هر 
چه هست نمایش »شاخ بی‌سر« اثری است که برای 
به صحنه آمدنش زحمت بسیار کشیده شده و شاید 
پرسش از ارزش افزوده‌ای که این تلاش تولید می‌کند 

بیش از اندازه سودمحورانه تلقی شود. 

پیشگام هنر تنورسازی در ایجرود درگذشت
نســاء امینــی یکــی از 
شاخص‌ترین هنرمندان حوزه 
صنایع‌دســتی بود، گنجینه 
زنده بشری و پیشــگام هنر 
تنورسازی در روستای تاریخی 
و گردشگری گلابر شهرستان 
ایجرود بود که در ۹۱ سالگی درگذشت. مدیرکل میراث‌فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: نساء امینی در سال 
۱۳۹۶ توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به 
عنوان »گنجینه زنده بشری« معرفی شده بود و بنیان‌گذار روش 
خاص تنورسازی در روستای گلابر با استفاده از تکنیک خاص و 
بدون نیاز به چرخ سفالگری بود. سید میکائیل موسوی بیان کرد:  
هنر این هنرمند بزرگ نه تنها باعث حفظ یک سنت قدیمی شده، 
بلکه نقش مهمی در افزایش جذابیت‌های گردشگری و میراث 
فرهنگی شهرستان ایجرود و روســتای گلابر ایفا کرده است. به 
گفته وی، آثار دست‌ساز او و شاگردانش، از جمله تنورهای سنتی، 

از دارایی‌های ارزشمند فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود.
    

مجموعه مستند ایرانی در جشنواره ایتالیا
مجموعه مســتند »لیلی 
من« به تهیه‌کنندگی احمد 
رمضانی و کارگردانی صادق 
قاسمی، به عنوان اثر برگزیده 
در نهمیــن دوره جشــنواره 
بین‌المللی فیلــم قوم‌نگاری 
فیورنزو سِرا )Fiorenzo Serra Film Festival( ایتالیا به 
نمایش در می‌آید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این رویداد 
از ۱۰ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۵ )۱ تا ۵ دسامبر ۲۰۲۶( در شهر ساساری 
ایتالیا برگزار می‌شود. جشــنواره فیورنزو سرا که توسط انجمن 
سینتکا ساردا و دپارتمان تاریخ و علوم انسانی دانشگاه ساساری 
برگزار می‌شود، یکی از رویدادهای تخصصی در حوزه سینمای 
قوم‌نگاری و انسان‌شناسی بصری است. مجموعه مستند »لیلی 
من« با بهره‌گیری از پژوهش میدانی، اثری آموزشی است که با 
هدف آشنایی مخاطبان با نقش عروسک‌های بومی و سنتی در 
تربیت کودکان اقوام مختلف ایرانی تولید شده است. این مجموعه 
بیننده را به ســفری در فرهنگ و هویت محلی ایران می‌برد تا از 
طریق معرفی عروسک‌های سنتی، هویت فرهنگی و اجتماعی 
این میراث ناملموس را کشف کند و پیوندی میان سنت، انتقال 

بین‌نسلی دانش و روایت مستند برقرار سازد.
    

با اجرای ارکستر آلنام؛
کنسرت »شب موسیقی آذربایجانی« 

برگزار می‌شود
کنسرت »شب موسیقی 
آذربایجانی« بــا صدای ودود 
موذن و بــه رهبــری وحید 
علی‌پور، ۱۳ آبان‌ماه با محوریت 
قطعات فولکلــور آذربایجان، 
آثار آهنگســازان این منطقه 
و بخش‌هایی از اپراهای آذربایجانی، طی دو سانس در برج میلاد 
تهران برگزار می‌شــود. به گزارش ایلنا، رکستر آلنام در کنسرت 
»شب موسیقی آذربایجانی« مجموعه‌ای از آثار موسیقی آذربایجان 
را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. این برنامه با همراهی گروه کر 
هم‌سرا به رهبری کیانا خواجه و با حضور نوازندگان ارکستر برگزار 
خواهد شد. در این کنسرت، قطعاتی از آثار آهنگسازان آذربایجانی 
اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قطعات »لاله‌لر«، »آلا 
گوز«، »سنه ده قالماز« و »لیمان« اشاره کرد. همچنین بخش‌هایی 
از اپراهای شناخته‌شــده آذربایجانی، از جمله »مشدی عباد«، 
»آرشــین مال آلان« و »لیلی و مجنون«، در رپرتوار اجرایی این 
برنامه قرار دارد. در این اجرا، بهرام بنیادی به‌عنوان کنسرت‌مایستر 
و نوازنده تار و رضا بنیادی به‌ عنوان نوازنده کمانچه حضور دارند. 

تنظیم قطعات را نیز جواد آبراهان بر عهده دارد.
    

رایزنی‌های سینمایی ایران و قزاقستان 
کلید خورد

در دیدار وابسته فرهنگی 
ایران و مدیران ارشــد شرکت 
»کینوپارک« آلماتی قزاقستان، 
ضمــن بررســی راهکارهای 
عملیاتی برای توسعه همه‌جانبه 
همکاری‌هــای ســینمایی 
دوجانبه و ابعاد مختلف امضای یک تفاهم‌نامه اجرایی مشترک، 
توافق شد »هفته فیلم ایران در آلماتی« آذرماه امسال برگزار شود. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 
در نشســت محمدمسعود صادقی، وابســته فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران در آلماتی و آیدین بکپائوکوف، ارلان بوخاربابایف و 
ژانا نایلووا، مدیران ارشد شرکت »کینوپارک« در محل دفتر مرکزی 
این شرکت، طرفین راهکارهای راهبردی جهت گسترش و توسعه 
همکاری‌های سینمایی میان ایران و قزاقســتان را مورد بحث و 
بررسی قرار داده و بســترهای لازم برای تعاملات هنری دوجانبه 
را تبیین کردند. به همین منظور مقرر شد، »هفته فیلم ایران« از 
۱۱ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ )20 تا 24 آذرماه( در سالن‌های سینمایی 
مجهز شرکت »کینوپارک« واقع در مرکز خرید و سرگرمی »آپورت 
ایست« آلماتی برگزار شود. در طول برگزاری این رویداد پنج‌روزه، 
5 انیمیشــن ویژه کودکان و نوجوانان و ۵ فیلم ســینمایی ویژه 
بزرگســالان به زبان فارســی و با زیرنویس قزاقی یا روسی پخش 

خواهد شد.
    

شروع همکاری کتابخانه‌ای ایران و آلماتی
فرهنگــی  بســتگی  ا و
جمهــوری اســامی ایران 
و کتابخانــه مرکزی عمومی 
اســتانداری منطقه آلماتی 
در راســتای ایجاد زمینه‌ای 
مســتحکم بــرای توســعه 
همکاری‌های فرهنگی، علمی و بشردوســتانه میان دو کشور، 
تفاهم‌نامه همکاری کتابخانه‌ای امضا کردنــد. به گزارش روابط 
عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امضای این تفاهم‌نامه 
توسط محمدمسعود صادقی، وابسته فرهنگی ایران و غالیا توکابایوا، 
مدیر کتابخانه مرکزی عمومی منطقه آلماتی صورت گرفت که 
گامی نو در جهت نهادینه‌ســازی تعاملات فرهنگی دو کشور به 
شمار می‌رود. این تفاهم‌نامه با هدف تقویت روابط در حوزه‌های 
کتابداری، آموزش، علم، فرهنگ و اجرای پروژه‌های مشــترک 
تنظیم شده است. این رویداد بستری جذاب برای معرفی سنت‌های 
ملی، فرهنگ غذایی و ارزش‌های معنوی مشترک فراهم آورده و به 

توسعه گفت‌وگوی میان‌فرهنگی کمک خواهد کرد.

درباره نمایش »شاخ بی‌سر« محمد برهمنیاخبار فرهنگی

زیستن در دوزخ شخصی

محمدحسن خدایی

سریال »یل« با ورود به جهان جنایت، رازهای پنهان و مناسبات پیچیده 
یک جامعه روستایی در دهه ۱۳۵۰، از همان ابتدا مخاطب را با پرسشی 
اساسی روبه‌رو می‌کند: در پس این اتفاق‌ها چه چیزی پنهان شده و آدم‌های 
این قصه تا کجا در شــکل‌گیری آن نقش دارند؟ جمشید محمودی در 
تازه‌ترین تجربه سریالی خود، بار دیگر به قلمرویی بازگشته که در آن روابط 
انسانی، رازهای خانوادگی و خشونت به یکدیگر گره می‌خورند. بااین‌حال، 
»یل« از همان آغاز با انتظاری مضاعف مواجه است؛ انتظاری که موفقیت 
»پوست شیر« برای ســازندگانش ایجاد کرده و حالا هر انتخاب روایی و 

سینمایی تازه را زیر سایه مقایسه با آن قرار می‌دهد.
سه قسمت نخســت »یل« را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود به جهانی 
دانســت که هنوز همه قواعدش آشــکار نشده است. ســریال در ایجاد 
کنجکاوی و شکل‌دادن به یک موقعیت جنایی ظرفیت دارد، اما در کنار 
این امتیازها، پرسش‌هایی درباره هویت مســتقل اثر، کیفیت بازسازی 
تاریخی، عمق شخصیت‌پردازی و نسبت میان تعلیق و کش‌دادن روایت 
نیز مطرح می‌شود. مسئله این نیست که »یل« از همین ابتدا باید به تمام 
پرسش‌هایش پاسخ دهد؛ مسئله آن است که آیا هر قدم در مسیر داستان، 
شناخت مخاطب از شخصیت‌ها و جهان آن‌ها را افزایش می‌دهد یا صرفاً بر 

حجم ابهام‌ها می‌افزاید.

تعلیق؛ نقطه قوتی که هنوز باید به نتیجه برسد
یکی از امتیازهای آغاز »یل«، پرهیــز از مقدمه‌چینی بیش از اندازه و 
حرکت نسبتاً سریع به سوی بحران اصلی است. سریال برای جلب توجه 
مخاطب، به مجموعه‌ای طولانی از توضیحات اولیه متوسل نمی‌شود و با قرار 
دادن شخصیت‌ها در موقعیتی غیرعادی، زمینه شکل‌گیری پرسش‌های 
اصلی را فراهم می‌کند. این انتخاب برای یک درام جنایی اهمیت دارد؛ زیرا 
مخاطب از همان ابتدا احساس می‌کند با وضعیتی روبه‌رو است که ظاهر 

ساده آن، رازهای پیچیده‌تری را پنهان کرده است.
تعلیق در »یل« فقط از پنهان‌ماندن هویت عامل جنایت ناشی نمی‌شود. 
بخشی از جذابیت قصه به این احتمال بازمی‌گردد که آنچه در یک جامعه 
کوچک رخ داده، نمی‌تواند مستقل از روابط و مناسبات همان جامعه فهمیده 
شود. در چنین فضایی، هر شخصیت بالقوه حامل اطلاعاتی است که ممکن 
است برداشــت مخاطب از حوادث را تغییر دهد. این ظرفیت، سریال را از 
یک معمای ساده فراتر می‌برد و امکان ورود به قلمرو درام اجتماعی را نیز 

فراهم می‌کند.
بااین‌حال، میان ایجاد پرسش و پیشبرد معما تفاوت وجود دارد. تعلیق 
زمانی مؤثر اســت که هر اطلاعات تازه، حتی اگر پاسخ قطعی ندهد، افق 
تازه‌ای برای فهم داستان باز کند. اگر روایت فقط با عقب‌انداختن پاسخ‌ها 
به حیات خود ادامه دهد، کنجکاوی اولیه به‌تدریج جای خود را به انتظار 
منفعلانه می‌دهد. در سه قسمت نخست، ظرفیت ایجاد تعلیق قابل‌مشاهده 
است، اما برای ارزیابی کامل آن باید دید اطلاعات تازه چگونه به یکدیگر 

متصل می‌شوند و آیا گره‌های داستانی از منطق درونی برخوردارند یا نه.

زندگی پیش از فاجعه؛ فرصتی برای عمیق‌تر شدن درام
یکی از انتخاب‌های قابل‌توجه سریال، توجه به زندگی روزمره پیش 
از گسترش بحران است. نمایش روابط عادی، حضور کودکان و لحظاتی 
از آرامش، زمینه‌ای می‌ســازد که فاجعه در تضاد بــا آن معنا پیدا کند. 
اگر مخاطب پیــش از وقوع حادثه، تصویری هرچنــد محدود از زندگی 
شخصیت‌ها داشته باشد، برهم‌خوردن نظم روزمره می‌تواند تأثیری فراتر 

از شوک لحظه‌ای پیدا کند.
این شیوه، در صورت ادامه‌ یافتن، امکان مهمی برای شخصیت‌پردازی 
فراهم می‌کند. بحران زمانی بیشــترین تأثیر را دارد که فقط یک اتفاق 
بیرونی نباشد، بلکه چیزی از روابط، ترس‌ها و وابستگی‌های شخصیت‌ها را 
آشکار کند. در چنین شرایطی، حادثه به ابزاری برای شناخت آدم‌ها تبدیل 

می‌شود، نه صرفاً محرکی برای حرکت داستان.
در مقابل، همین الگو می‌تواند به نقطه ضعف بدل شــود؛ به‌ویژه اگر 
لحظات آرام تنها برای تشدید ضربه عاطفی بعدی طراحی شده باشند. 
تفاوت میان تأثر واقعی و شوک‌ســازی در این است که رنج شخصیت‌ها 
پس از وقوع حادثه نیز در ساختار روایت باقی بماند. اگر پیامدهای فاجعه 
در رفتار، روابط و تصمیم‌های آدم‌ها ادامه پیدا کند، ســریال از ظرفیت 
دراماتیک آن بهره برده اســت؛ اما اگر حادثه فقط بهانه‌ای برای افزایش 

التهاب باشد، تأثیر آن کوتاه‌مدت خواهد ماند.

سایه »پوست شیر« و دشواری ساختن هویتی مستقل
مقایسه »یل« با »پوست شیر« اجتناب‌ناپذیر است. هر دو اثر به قلمرو 
جنایت، رازهای پنهان، روابط انسانی آسیب‌دیده و کشف تدریجی حقیقت 
نزدیک می‌شــوند. حضور چهره‌های شناخته‌شــده و علاقه سازندگان 

به روایت‌های تیره و پرتنش نیز این مقایســه را تقویت 
می‌کند. بااین‌حال، مســئله اصلی در شباهت ژانری 

خلاصه نمی‌شود؛ بسیاری از فیلم‌ســازان در آثار 
مختلف خود به دغدغه‌هــا و الگوهای روایی 

مشــترک بازمی‌گردند. پرسش مهم 
این اســت که آیا هر اثر می‌تواند از 
دل این شباهت‌ها، منطق و هویت 

تازه‌ای بسازد.
»یــل« در ایــن زمینــه 
با آزمونــی جــدی روبه‌رو 
اســت. مخاطبی که تجربه 
»پوست شیر« را پشت سر 
گذاشــته، از همان ابتدا 
به دنبال نشانه‌هایی از 
تفاوت خواهد بود. اگر 
شــخصیت‌ها، شیوه 

پیشبرد معما و سازوکار 
غافلگیــری بیــش از اندازه 

یادآور تجربه قبلی باشــند، حتی نقاط 

قوت سریال نیز ممکن است در سایه مقایسه قرار بگیرند. بااین‌حال، فضای 
روستایی و مناسبات اجتماعی آن امکان تمایز مهمی ایجاد می‌کند. در یک 
جامعه کوچک، روابط شخصی به‌سادگی از روابط قدرت، اعتبار اجتماعی، 
ترس و وابستگی جدا نمی‌شوند. سکوت یک فرد ممکن است به وفاداری، 
مصلحت، تهدید یا مشارکت در پنهان‌کردن حقیقت مربوط باشد. این 
ویژگی می‌تواند به »یل« هویتی متفاوت ببخشد؛ به شرط آنکه روستا به 
مجموعه‌ای از شخصیت‌های مشکوک محدود نشود و به‌عنوان یک جامعه 

با تاریخ، قواعد و مناسبات خاص خود شکل بگیرد.
بنابراین، شباهت به »پوست شیر« به‌خودی‌خود حکم ضعف نیست، اما 
مسئولیت سازندگان را برای اثبات تفاوت‌های اثر تازه بیشتر می‌کند. »یل« 
باید نشان دهد که فضای تاریخی و اجتماعی‌اش چیزی فراتر از یک پوشش 

تازه برای فرمولی آشناست.

فضاسازی تاریخی؛ میان اتمسفر و باورپذیری
جهان بصری »یل« در ایجاد حال‌وهوای تیره و ناآرام داســتان نقش 
مهمی دارد. روستا، فاصله میان آدم‌ها، سکوت محیط و امکان پنهان‌شدن 
رازها در دل روابط نزدیک، با فضای جنایی اثر تناسب دارند. کارگردانی 
می‌تواند از همین عناصر برای ســاختن تنش استفاده کند و بدون تکیه 
دائمی بر موســیقی یا حادثه، احســاس ناامنی را در قاب‌ها نگه دارد.اما 
فضاسازی موفق با بازسازی تاریخی دقیق یکسان نیست. یک اثر ممکن 
است از نظر ترکیب‌بندی، رنگ و اتمسفر چشم‌نواز باشد، ولی در انتقال 
هویت زمانی و جغرافیایی خود به اندازه کافی قانع‌کننده عمل نکند. در 
»یل« نیز پرسش درباره باورپذیری روستای دهه ۱۳۵۰ اهمیت دارد؛ زیرا 
زمانه داســتان باید در رفتار آدم‌ها، شکل روابط، مناسبات قدرت و شیوه 

مواجهه با بحران حضور داشته باشد.
بازسازی تاریخی زمانی از سطح دکور و لباس عبور می‌کند که گذشته 
در منطق زندگی شخصیت‌ها اثر بگذارد. اگر مناسبات اجتماعی و رفتارها 
تفاوت محسوسی با یک داستان معاصر نداشته باشند، انتخاب دوره تاریخی 
ممکن است بیشتر به تصمیمی بصری تبدیل شود تا ضرورتی دراماتیک. 
در مقابل، اگر محدودیت‌ها و قواعد آن زمان بر تصمیم‌های شخصیت‌ها اثر 

بگذارند، بستر تاریخی می‌تواند به یکی از عناصر اصلی معما تبدیل شود.
از همین رو، نمی‌توان تنها با تکیه بر اتمســفر یا ظاهر قاب‌ها درباره 
موفقیت کامل فضاسازی داوری کرد. »یل« برای تثبیت جهان خود باید 
میان جذابیت بصری و دقت در بازنمایی مناسبات تاریخی پیوند برقرار کند.

شخصیت‌پردازی؛ مسئله‌ای فراتر از حضور
 بازیگران شناخته‌شده

یکی از چالش‌های مهم سه قسمت نخست، نسبت میان سرعت پیشبرد 
داستان و فرصت شناخت شخصیت‌هاست. روایت جنایی به‌طور طبیعی به 
اطلاعات ناقص و پنهان‌کاری نیاز دارد، اما پنهان‌ماندن رازها نباید به معنای 
ناشناخته‌ماندن انگیزه‌ها باشد. مخاطب می‌تواند نداند چه کسی مرتکب 
جنایت شده، ولی باید به‌تدریج بفهمد شخصیت‌ها چه می‌خواهند، از چه 

می‌ترسند و چه چیزی آن‌ها را به تصمیم‌هایشان می‌رساند.
اگر شخصیت‌ها بیش از اندازه در خدمت پیشبرد معما قرار بگیرند، 
خطر تیپ‌سازی به وجود می‌آید. در چنین وضعیتی، یک نفر به مظنون، 
دیگری به قربانی و شخصیت ســوم به حامل اطلاعات تبدیل می‌شود؛ 
درحالی‌که درام پیچیده به آدم‌هایــی نیاز دارد که 
رفتارشان همیشه به یک کارکرد مشخص محدود 
نباشد. شخصیت باورپذیر ممکن است تصمیمی 
بگیرد که در نگاه اول با منافعش ناسازگار به 
نظر برسد، اما این تناقض باید از گذشته و 

موقعیت او قابل‌فهم باشد.
حضور بازیگرانی چون حسین 
یاری، بابک حمیدیــان، نوید 
محمــدزاده و میلاد کی‌مرام، 
ظرفیت اجرایی قابل‌توجهی 
در اختیار سریال قرار می‌دهد. 
بااین‌حــال، نام‌های آشــنا 
به‌تنهایــی تضمین‌کننده 
کیفیت نیستند. آنچه اهمیت 
دارد، میزان تناسب بازیگر با 
شخصیت، ظرافت کنش‌ها 
و توانایــی بــازی در انتقال 
اطلاعاتی اســت که فیلمنامه 

هنوز به زبان نیاورده است.
در مورد پردیس احمدیه نیز 

توجه به چهره‌پردازی و ظاهر شخصیت می‌تواند بخشی از ارزیابی مثبت 
باشد، اما برای داوری جامع درباره بازیگری باید به تحول شخصیت، کیفیت 
روابط و عملکرد بازیگر در موقعیت‌های متفاوت توجه کرد. ســه قسمت 
نخست بیش از آنکه امکان صدور حکم نهایی درباره همه بازی‌ها را فراهم 
کنند، ظرفیت‌های بازیگران و ضرورت پرداخت بیشتر شخصیت‌ها را پیش 

روی مخاطب قرار می‌دهند.

خشونت و احساسات؛ مرز باریک تأثیرگذاری و شوک
»یل« برای پیشبرد روایت خود به موقعیت‌های تلخ و پرتنش متکی 
اســت؛ انتخابی که با ماهیت درام جنایی تناســب دارد. مسئله نه اصل 
نمایش خشونت، بلکه نحوه استفاده از آن است. خشونت زمانی دراماتیک 
می‌شود که پیامدهایش در جهان اثر باقی بماند و شناخت ما از شخصیت‌ها 
و مناســبات اجتماعی را تغییر دهد. در مقابل، اگر هدف اصلی آن ایجاد 
شوک باشد، ممکن است به ابزاری برای جلب توجه کوتاه‌مدت تبدیل شود.

این مسئله در نمایش رنج کودکان حساسیت بیشتری دارد. حضور 
کودکان در لحظات عادی زندگی، پیش از وقوع بحران، می‌تواند به فاجعه 
وزن عاطفی بدهد؛ اما این تأثیر زمانی ماندگار اســت که شخصیت‌های 
آسیب‌دیده از هویت انسانی برخوردار باشند و رنج آن‌ها به نشانه‌ای برای 

تحریک احساسات تقلیل پیدا نکند.
در همین زمینه، برخی حاشیه‌های فرهنگی پیرامون نمایش رفتارهایی 
مانند مصرف الکل نیز به موضوع بحث تبدیل شده‌اند. چنین صحنه‌هایی را 
باید در نسبت با بافت داستان سنجید: آیا در شناخت شخصیت یا پیشبرد 
روایت نقشی دارند، یا پس از جداشدن از ساختار اثر، بیشتر به عامل جلب 
توجه بدل می‌شوند؟ صرف وجود یک صحنه بحث‌برانگیز، نه به‌تنهایی 
نشانه ضعف هنری است و نه تضمینی برای جسارت خلاقانه. معیار اصلی، 

ضرورت و کارکرد آن در درام است.

ریتم؛ تعلیق تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
یکی از خطرهای روایت معمایی، اشتباه‌گرفتن تعلیق با تأخیر دائمی در 
پاسخ‌گویی است. مکث، سکوت و پرهیز از توضیح مستقیم می‌توانند به خلق 
فضا و افزایش تنش کمک کنند؛ اما اگر هر صحنه فقط اطلاعات ضروری را 

به تعویق بیندازد، ریتم به‌تدریج از حرکت بازمی‌ماند.
در »یل«، حرکت نسبتاً سریع به ســوی بحران با لحظاتی از مکث و 
تأمل همراه است. این ترکیب می‌تواند مؤثر باشد، به شرط آنکه مکث‌ها 
به شناخت بیشتر شخصیت‌ها یا تغییر برداشت مخاطب منجر شوند. اگر 
صحنه‌ای نه اطلاعات تازه‌ای اضافه کند، نه رابطه‌ای را تغییر دهد و نه تنش 
را به سطح دیگری برساند، احتمالاً کارکرد آن بیش از اندازه محدود است. در 
سه قسمت نخست، این مسئله را باید به‌عنوان معیاری برای پیگیری ادامه 
سریال در نظر گرفت، نه حکمی قطعی درباره کل ساختار آن. روایت هنوز 
در مرحله معرفی جهان و تثبیت معماست؛ اما هرچه داستان پیش می‌رود، 
ضرورت حرکت از طرح پرسش به سمت گسترش پاسخ‌ها بیشتر می‌شود.

جمع‌بندی؛ سرمایه‌ای که هنوز باید به هویت تبدیل شود
»یل« در آغاز راه، مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و تردیدها را هم‌زمان در خود 
دارد. تعلیق، حرکت نسبتاً سریع به سوی بحران، فضای تیره و امکان پیوند 
دادن جنایت با مناسبات اجتماعی، از نقاط قوت بالقوه آن هستند. در مقابل، 
شباهت به »پوست شیر«، پرسش درباره باورپذیری فضای تاریخی، خطر 
تیپ‌سازی و ضرورت سنجش دقیق کارکرد خشونت و مکث‌های روایی، 

چالش‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
وجه مشترک این نقاط قوت و ضعف، مسئله هویت مستقل سریال است. 
»یل« می‌تواند از تجربه قبلی سازندگانش بهره ببرد، اما برای ماندگارشدن 
باید جهان خودش را بســازد؛ جهانی که در آن معما فقط وسیله‌ای برای 
غافلگیری نباشد، شــخصیت‌ها چیزی فراتر از مظنون و قربانی باشند و 

گذشته تاریخی در منطق رفتارها و روابط حضور پیدا کند.
سه قسمت نخست نشان می‌دهند که سریال توانایی ایجاد کنجکاوی 
را دارد، اما کنجکاوی آغاز راه است. موفقیت نهایی به این بستگی دارد که هر 
راز تازه، شناخت عمیق‌تری از آدم‌ها و جامعه داستان فراهم کند. اگر »یل« 
بتواند این پیوند را برقرار کند، مقایسه با »پوست شیر« به نقطه شروعی برای 
شناخت مسیر تازه آن تبدیل می‌شود؛ در غیر این صورت، همان مقایسه 
ممکن است به معیاری دائمی بدل شود که اجازه نمی‌دهد اثر از سایه تجربه 
موفق پیشین خود بیرون بیاید.در نهایت، داوری منصفانه درباره »یل« نه در 
ستایش بی‌قیدوشرط ظرفیت‌های آن خلاصه می‌شود و نه در تقلیلش به 
تکرار یک فرمول آشنا. این مجموعه در آغاز، ابزارهای لازم برای ساختن یک 
درام جنایی پرکشش را در اختیار دارد؛ آزمون اصلی آن، تبدیل این ابزارها 
به روایتی است که پس از فروکش‌کردن هیجان اولیه نیز از نظر شخصیت، 

فضا و منطق دراماتیک قابل‌دفاع باقی بماند.

نگاهی به ویژگی‌های مثبت و منفی جدیدترین سریال نمایش خانگی:

»یل« می‌تواند از سایه »پوست شیر« بیرون بیاید؟

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده

س: تیوال- رضا جاویدی
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